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  چكيده
مخاطـب بنـا بـه    . مولانا شاعر عشق، در ساحت عرفان و حكمت داراي ژرفـاي بيحـد اسـت   

چنـد در جـاي جـاي مثنـوي     هر. شـود مند مي ظرفيت و توان ادراكش از رموز اشعارش بهره
، لـيكن در  آنتنهـا ابـزاري در جهـت ايـراد     خاطرنشان ميكند كه بـدنبال معناسـت و لفـظ    

در اين مقالـه  . بكارگيري برخي فنون ادبي توان شگرفي دارد و حيرت مخاطب را برميانگيزد
سـت كـه بـا كـلام     مولوي در پي آن. پردازي مولوي پرداخته شود جناس سعي ميشود به هنر

موسيقي كـلام او  چقدر هنري و زيبا  .آهنگين در قالـب جـناس سخن خود را برجسته كند
شـاعر در جايگـاه   . هاي بديعي را در غايت چشـمگيري ميĤفرينـد   آفريني ميكند و آرايه نقش

توجــه مولانـا بـه فنـون ادبـي در ذيـل       . قافيه بصـورت وافر از اين جناسها بهره برده اسـت 
تجلـي جنـاس در جايگـاه    . جناس مركب و جناس خط بررسي شده اسـت : عنوانهايي چون
منجر شده است تا مولوي ناگريز به التزام وحدت حروف باشـد؛ بـدين ترتيـب    قوافي مثنوي 

ون اين امـر بجهـات گونـاگ   . موسيقي دروني شعرش در خدمت موسيقي كناري قرار ميگيرد
ترين آنها بـر انگيختن توجه مخاطب و زيبا سازي صوري كلام و صورت گرفته است كه مهم

  .بلاغت زبان است
  

  كلمات كليدي
  ، فنون ادبي  گراييازي، فُرماس، قافيه پردمولوي، جن

                                                 
      dr.golizadeh@yahoo.comدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران  .  1
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران.  2
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  مقدمه
بيشترين عنايت پژوهشگران مثنوي بر رمـوز و  . مثنوي يكي از شاهكارهاي ادب پارسي است

همتـا   رو ساخت شعر اين شاعر بيه توجه ب  غالباً. هاي معنايي شعر است اسرار نهفته در لايه
ات شمس بصورت و فرم رغبت بســيار  مولوي در مثنوي همانند غزلي. بر سبيل اشارت بوده

: داهميت صورت در مثنـوي ميگوي ـ  اسـتاد شـفيعي كدكـني در خصوص. نشـان داده اسـت
ترين اثر زبان فارسي است و چنين نيست كه بگوييم معـاني  به لحاظ صورت و فُرم نيز قوي«

مس، تصـحيح  غزليـات ش ـ (» بسيار خوبي است اما در شيوة بيان يا صورت داراي ضعف و نقص اسـت 

انعكاس اين هنر مولانا در جهت شناخت وجه شـعري كـلام او راهـي بـه دهـي      ). شفيعي كـدكني 
درست است كه مولانـا در مثنـوي در   . است؛ اين شناخت باعث ادارك شعريت مولانا ميشود

همه حال حق را بجانب معني ميدهد، امـا صـورت را بحـال خـود رهـا نكـرده و در اشـكال        
هاي توجه وافر مولانـا   يكي از جنبه. را بفرم گرايي نمايان ساخته است گوناگون گرايش خود

بصورت، بكارگيري فراوان شاعر از ابزار و فنون بلاغـي اسـت؛ شـاعر بـه انحـاي گونـاگون از       
) Synonymy(صنايع بديعي  بهره برده است؛ يكي از ابزارهاي مورد علاقة شـاعر جنـاس   

نون ادبي مثنوي نوشته نشده است و آنچه موجود است اثر مستقلي در باب ابزارها و ف. است
اي مجمل در كتب بلاغي و صناعات ادبي و يا مطالبي پراكنده و جسته و گريخته  اشاره  غالباً

مراد ما در اين جستار انعكاس اين جناسها و تأثير و جايگـاه آنهـا   . در خصوص غزليات است
  .در موسيقي كناري شعر مولاناست

اي است كـه   نوي معنوي در قالب شعري مثنوي است و قالب مثنوي بگونهاز آنجا كه مث
هر بيت بايد قافية مجزا داشته باشد، شاعر بايد هنرمندي خود را در ايجاد تنوع و برجستگي 

هاي خلق قافيه بكارگيري جناس است، مولانا  نظر به اينكه يكي از شيوه. قوافي نمايان سازد
كه شاعري را نميتوان يافت كـه در ايـن   نانل بهره برده است، چاز اين شيوه با استقصاي كام

يكـي  «: وحيديان كاميار دربارة تأثير قوافي در لذت بردن اشعار ميگويد. زمينه قرين او باشد
قافيـه كـلام را خـوش آهنـگ و دلنشـين      . از ترفندهاي زيبايي آفريني در كلام، قافيه است

  )7ص: وحيديان كاميارفرهنگ قافيه در زبان فارسي، (» .ميسازد
گوناگون در جايگاه قافيه انگيـزة ديگـري نيــز دارد؛ مخاطـب از      اما بكارگيري جناسهاي

موسيقيايي، شباهت شكلي ة گذشته از جنب. قرينه سازيهاي پايان ابيات احساس لذت ميكند
در واقـع جنـاس از يكسـو ايجـاد     «.كلمات، احساس لذتي را در درون مخاطب بيدار ميسازد

يقي در كلام ميكند و از سويي ديگر سبب تداعي معاني مختلف لفظي واحد ميگـردد و  موس
در نتيجه به گسترش تخيل و ايجاد كشش و جلب توجه شنونده ميانجامد و ايـن از عوامـل   

  )2ص: جناس در پهنة ادب فارسي،تجليل(» .ايجاد زيبايي و هنر است
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. را به وادي خلـق جنـاس كشـانيده اسـت    عنايت بي اندازة مولانا بصور گوناگون قافيه او 
او را «: استاد شفيعي كدكني،كوششهاي مولوي را براي استفاده از قافيه چنين معرفي ميكند

بايد شاعري بحساب آوريم كه بيش از تمـام شـاعران جهـان از موسـيقي قافيـه و رديـف و       
جـان مـواج   اهميت آن خبر داشته و جاي جاي موسيقي كناري را در خدمت روح پوينده و 

  )غزليات شمس ، تصحيح شفيعي كدكني(».خويش در آورده است
  :بيانگر اين هنرنمايي اوست» وا در وا و در«چنانچه تقابل زيباي 

  )3485، بيت 6مثنوي معنوي، د (از سقَر تا خود چه دروا ميشود  شودبانگ گفت بد، چو در، وا مي

و مركب اسـت؛ عنايـت ويـژة     هاي موسيقي داخلي كلام مولوي جناس خط يكي از جلوه
اين وجه تميـز كـلام   . موسـيقي داخلي سبب تحرك موسيقي در شعر او شده استه مولانا ب

اين گرايش فرماليستي شاعر امريست كـه  . مولانا سبب نوعي فرماليسم در شعر او شده است
ويـد لفـظ   پژوهشگران مولانا پيرو اين كلام او كـه ميگ . اند محققان كمتر به آن عنايت داشته
اي است كه در آن جاي ميگزيند بندرت براين جنبة كلام  بمنزلة آشيانه است و معني پرنده

در بسـياري از  «: با اين همـه، بـرخلاف ظـنِ غالـب پورنامـداريان ميگويـد      . اند او توجه كرده
شعرهاي مولوي شعر بر معني و انديشه تقدم دارد؛ درست مثل رويا كه ابتدا صورتش وجـود  

  )153ص: در ساية آفتاب،پور نامداريان(» .كند و بعد دربارة معني آن ميتوان سخن گفتپيدا مي

ها از منظـر علـم بـديع    شاعر و تحليل آن در اين مقاله به انعكاس جناسهاي مورد استفادة
پرداخته ميشود؛ در پايان به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صـناعت جنـاس پـردازي يكـي از     

  .نوي استالگوهاي مسلطّ مثنوي مع
  .اينك در دو بخش مجزّا به تحليل جناسهاي مركب و خط قافيه ساز در مثنوي ميپردازيم

  
  كاربرد جناس قبل از مولوي در قياس با نوع جناسهاي مثنوي

پيش از مولوي شعراي والا مقامي هستند كه در آثارشان جناس بعنوان يـك صـنعت بـديع    
، سـنايي، نظـامي و سـعدي كـه جنـاس در      شاعراني چون فردوسي. لفظي خودنمايي ميكند

اي دارد، حكيم فردوسي احيـاگر زبـان پارسـي شـاهنامة گرانبهـايش را       نزدشان جايگاه ويژه
اي بـر ايـن    رغم اينكـه عـده  يعل. اي جهت پرداخت به اين صناعت ادبي قرار داده است عرصه

ي نافذانه به ابيات باورند كه فردوسي بنابر سنت زمانش به صنايع لفظي نپرداخته است، نگاه
جناس مورد علاقة فردوسي جناس لاحـق اسـت؛ چنانچـه در    . شاهنامه خلاف اينرا ميرساند

  :زير بمواردي از آنها اشاره شده است
، )25(، گـرز و بـرز  )17(، مهـر و چهـر  )5(، شرم و نـرم )4(، عروس و خروس)1(گاه و راه 

، دمـان  )123(، رخش و پخش)121(، كيان و ميان)49(، ژيان و ميان )37(كاستي و راستي
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، گيـو و  )280(، خسته و رسـته )271(، باستان و داستان)247(، هوش و گوش)169(و كمان
  ).297(نيو

در ميـان صـنعتهاي   . سنايي شاعر جريان ساز قرن ششم تا حدي به تصنع گراييده است
ايـن   .بديعي در درجة اول به جناس و در ميان جناسها نيز به جناس خط بيشتر راغـب بـود  

هنر شاعر مؤيد قرابت او به مولوي است و يادآور اين سـخن اسـت كـه مولـوي در پرداخـت      
هايي از جناسهاي خط بكار رفته در ديوان  نمونه. اثرش عنايت خاصي به سنايي داشته است

  :سنايي بدين قرار است
ر و ، سي)10(، عافيت و عاقبت)14(، طاهر و ظاهر)9(، خروشي و خروسي)6(زيان و زبان

  ).118(، بيمار و تيمار)146(، جاه و چاه)153(، سفر و سقر )151(، چنگ و جنگ )86(شير
نگاهي گذرا بـه مخـزن الاسـرار    . مندان به اين صنعت ادبي استنظامي نيز از جمله علاق

هرچنـد  . جناس مورد علاقة شاعر نيز جناس لاحـق اسـت  . نشان تأييدي بر اين سخن است
بعنوان نمونه چند تـا از جناسـهاي   . اي ديگر نيز نظر داشته استشاعر كم و بيش به جناسه

  :بكار رفته در مخزن الاسرار را ذكر ميكنيم
ســاعت و ) 9(، بنــده و زنــده)7(، احــد و ابــد)2(، آينــدگان و پاينــدگان)2(قــدم و قلــم

، )144(، مجلسـي و مفلسـي  )132(، ظريفـان و حريفـان  )121(، گوشـه و توشـه  )83(طاعت
  ). 176(، مهد و عهد)169(يچنبري و چون بر

ترين مثنويهاي اخلاقـي در ادبيـات فارسـي اسـت      بوستان شيخ سعدي كه از هنرمندانه
  .هاي گوناگون جناس است سرشار از نمونه

سعدي همانند مولوي مكان قافيه را بستر مناسبي جهت بكارگيري انواع جناس دانسـته  
چند اندك جناسهاي مركب نيز در سعدي اغلب به جناس لاحق توجه داشته است، هر. است

در زير برخي از جناسهاي بكار رفتـه در بوسـتان كـه از كليـات     . بوستان خودنمايي ميكنند
  :سعدي استخراج شده آورده ميشود

، رنجه )205(، بوم و روم )203(، راعي وداعي )201(، جنس و انس )201(بتافت و نيافت
، )213(، قـدر و غـدر   )211(اج دار و تاجـدار ، محت ـ)209(، برآستان و راستان )207(و پنجه

  ).353(، صفا و قفا )248(، بيشتر و نيشتر )247(بهِشت و بهشت
چنانچه مشاهده شد از شاعران مذكور تنها كمي سعدي در بوسـتان بـه جنـاس مركـب     

. بسĤمد بكارگيري اين جناس در نزد مولوي بيش از هر شـاعري ميباشـد  . توجه داشته است
. م مقايسه كمتر شاعري است كه در جايگاه قافيه از جناس خط بهره گيـرد همچنين در مقا

. بنابراين ميتـوان جنـاس مركـب و خـط را از الگوهـاي مسـلط زبـاني مثنـوي بشـمار آورد         



    391 /نقش جناس مركب و خط در موسيقي كناري مثنوي از منظر سبك شناسي صورتگرا
 

 

جناسهاي مركب و خطي كه مولوي در جاي جاي اثرش گنجانـده اسـت لطـف سـخنش را     
  .توان جستجو كردميدوچندان كرده است و مانندش را در ديوان هيچ شاعري ن

هايي از جناسهاي مركب و خـط موجـود در مثنـوي در زيـر      براي اثبات اين سخن نمونه
  :آورده ميشود

، روبهـي و  )895(، بـه دسـت و بدسـت    )874(، آبِ جـو و آبجـو  )135(اَب و جد و ابجـد 
 ، جـلال و )1176(، بهي و تهي)1171(، غبار و عثار )1059(د، بازگرد و بازگر)1113(زوبهي
  ). 1262(، حريف و خريف)1234(، بساط و نشاط)1185(جلال

  
  تحليل انواع جناسهاي مركب و خط قافيه ساز در مثنوي  

  جناس مركب .1
همانطور كه ميدانيم جناس مركب جناسي است كه در آن يكي از دو پايـة جنـاس از دو يـا    

دو ركـن جنـاس،   سـت كـه يكـي از    آن«: گويدچنانكه همايي مي. چند واژه ساخته شده باشد
مولانا ساخت  ) .53ص: فنون بلاغت و صناعات ادبي، همايي(»بسيط يا در حكم بسيط و ديگري مركب باشد

طبـق تقسـيم بنـديهايي كـه اسـتاد      . بسياري از قوافي خود را مرهون اين صنعت ادبي است
همايي در كتاب فنون بلاغت و صناعات ادبي بدست داده است جنـاس مركـب بـر دو گونـه     

نگارندگان در كنار اين دو نوع جناس، جنـاس  . جناس مركب مفروق و مركب مقـرون: تاس
مرفوُ را نيز كه از ديدگاه كزازي بنوعي، جناس مركب است، ذيل انواع جناس مركـب قافيـه   

  . ساز مثنوي آورده و به تحليل و انعكاس آنها پرداخته اند
. فتـار و نوشـتار يكسـان باشـند    ست كه دو ركن جنـاس در گ آن: جناس مركب مقرون. 1.1

آن است كه از دو واژة همگون مركب باشـد و  «: تجليل در تعريف اين جناس چنين ميگويد
شاعر در دفتر اول، در همان آغاز مثنوي براي  ).39ص: جناس در پهنة ادب فارسـي،تجليل (» ديگري بسيط

ن و چشـمنوازي  اظهار عدم عنايت معشوق به عاشق و درماندگي عاشق،جناس مركب دلنشي
  .را ميسازد

  )31، بيت 1مثنوي معنوي، د (!او چو مرغي ماند بي پر، واي او   چون نباشد عشق را پرواي او 
در همين . جناس مركبّ مقرون است»  پر، واي او«و » پرواي او«قابل مشاهده است كه 

را درمـان   او) معشوق(از طبيبان ميخواهد كه جان » شاه و كنيزك«دفتر مولوي در داستان 
  :كنند و در مقابل آن مرجان و گنج شاه را دريافت كنند

  )45، بيت 1مثنوي معنوي، د (برد گنج و در و مرجان مرا  هركه درمان كرد مر، جان مرا 
  .جناس مركب مقرون است» مرجان«و » ، جانمر«
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بـا   در جايي ديگر شاعر هنرمندي خود را در بكارگيري فنـون بلاغـي نمايـان ميسـازد و    
  :جناس مركب مقرون ديگري ميسازد» كار، زار«و » كارزار«تقابل و تناظر 

  )714، بيت 1مثنوي معنوي، د (بنگر اول، تا نگردد كار، زار  تيغ چوبين را مبر در كارزار 

در . شاعر در اين وضع از جناس مركب در جهت ابلاغ پيام به مخاطب بهـره بـرده اسـت   
بيــني،  «را بـا  » بيني زنـي «وي با ظرافت خاص خود تركيب مول» نخچيران و شير«داستان 

  :قافيه قرار داده است و جناس مركب مقرون گوشنوازي ايجاد كرده است» زني
  )944، بيت 1مثنوي معنوي، د (مرد پنداري و، چون بيني، زني    ور اشارتهاش را بيني زني 

  :همين داستان جناس مركب مقرون ديگري حضور داردة در ادام
  )1005، بيت 1مثنوي معنوي، د (خويش را اندازة خرگوش دار    گوش دار ! وم گفتندش كه اي خرق

اين جناسها موجب درنگ مخاطب ميشوند و در جهت اداي مقصود بيشترين كـاركرد را  
  . دارند

مولوي گوش جسماني را در تقابل با خريدار گوش باطني، با تيزبينـي و هنـر خـاص در    
  :جناس مركب مقرون قرار داده است كه اوج بلاغت شاعر را ميرساند بسـتري براي سـاخـت

  )1028بيت ،1مثنوي معنوي،د (خر كين سخن را در نيابد گوشِ    خر گوش خر بفروش و ديگر گوش،
. را برگزيندكـه عــين طــريقت اسـت    » پيري«مولانا از حسام الدين چلبي ميخواهد كه 

شاعر در جهت خلق قافيه از جناس . است» راه، دان« و» راه دان«نبوغ شاعر در ايجاد تقابل 
  :مركب مقرون استمداد ميگيرد

  )2938، بيت 1مثنوي معنوي، د (پير را بگزين و عين راه، دان    بر نويس احوال پير راه دان 

مولانا در جايي با آوردن موصوف قبل از صفت جناس مركـب مقـرون دلكشـي را خلـق     
  :انگيزدميكند و توجه مخاطب را بر مي
  )2373، بيت 1مثنوي معنوي، د (تا بفقر اندر غنا بيني دو تو  امتحان كن فقر را روزي دو، تو 

مولانا به اين گونه چينش واژگان و بكـارگيري فـنون بـلاغي علاقه دارد و نميتوان گفت 
كه نسبت به اين جنبة زباني بي عنايت بوده است؛ چنانكه در بيت زير شـاعر بـراي سـاخت   

  :فيه و پر كردن وزن شعر از اين قابليت هنري خود بهره گرفته استقا
  )1849، بيت 1مثنوي معنوي، د (در فريب داخلان و خارجان     تن قفص شكلست تن شد خارِ جان 

  .جناس مركب مقرون است» خارجان«و » خارِجان«
داده اسـت   قـرار » دور، باش«را در تقابل با » دور باش«همينطور در بيت زير شاعر واژة 
  :كه بيانگر جناس مركب مقرون است
  )2114، بيت 2مثنوي معنوي، د (زند كاي خس، از اينجا دور، باشغيرت من بر سر تو دور باش       مي
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شـك بـراي او سـبك خاصـي      پردازي مولانا و نوجويي كه او در اين زمينـه دارد بـي   لفظ
يرد با بدست دادن جناس مركـب  شاعر هنگامي كه در تنگناي لفظ قرار ميگ. شمرده ميشود

  :مقروني خود را از زير اين بار سنگين بدر ميسازد
  )1331، بيت 3مثنوي معنوي، د (سيلت برد، بار مر مرا خر مرد و         باراي پادشاه برد: نوح گفت

  :فهرستي از جناسهاي مركب مقرون در مثنوي نمونه وار در زير آورده ميشود
دبري و  )201(، باز، گشت و بازگشت)52(، گوش، خر و گوش خر)21(باز، باد و باز باد ، بـ

، آخرِ زمـان  )544(، بحرآنِ و بحران)427(، بگفت و بِگفُت)368(، بادها و بادها)267(بد، بري
، آب خوار و )735(، راي زن و رايِ زن)632(، جا مي كنند و جامي كنند)571(و آخر، زمان

  ).1188(، موش خوار و موشِ خوار)1061(، آرزو و آر، زو )800(آب، خوار
  

  تبيين ارزش زيباشناسي جناسهاي قافيه ساز مثنوي
نظري اجمالي به اين جناسها مخاطب را به اين نكته رهنمون ميسازد كه يكي از مختصـات  
مهم شعر مولوي عنايت وافرش به جناس است، خلق چنين جناسهاي مركبي در جهت اداي 

آنچه حـائز اهميـت   . لأ وزني است و موجب درنگ مخاطب ميشودمقصود و انباشته كردن خ
است اين است كه هدف شاعر از وضع چنين جناسهايي همسو با رسالتش در ابلاغ پيـام بـه   

كـاربرد  . ميتوان گفت اين هنر مسلط شاعر حاصل نگاه و كشـف تـازة اوسـت   . مخاطب است
جناسـها در خـدمت اعـتلاي     شناسانة اين صنعت ادبي در مكان قافيه اينست كه ايـن  سبك

از آنجا كه مثنـوي شـعر نـاب اسـت كـه جـدا از فكـر بطـرف         . موسيقي و بلاغت شعر است
موسيقي حركت ميكنند، بنابراين اينگونه جناسها بيشترين كاركرد را در جهت اداي مقصود 

. از منظر صورتگرايان يكي از ابزارهـاي زيباشناسـي اسـتفاده از صـنايع بـديعي اسـت      . دارند
ولوي با عنايت به اين سخن گام برداشته و كلامش را مزين ساخته است؛ تا جايكـه وجـوه   م

. ادبي بودن كلام مولوي را ميتوان با استعانت از همـين صـنعت ادبـي جنـاس تبيـين كـرد      
. نيـز هسـتند   سـانه جناسهايي كه نه تنها خدشه اي بمعنا وارد نميكنند واجد زنگي زيباشنا

به جناسـهاي مركـب جـدا از زيبـا و مـزين سـاختن صـوري اثـرش         بنابراين گرايش مولوي 
  .برجستگي و ادبيت بسياري از قوافي مثنوي را در پي داشته است

: كزازي ميگويـد .هرگاه دو پاية جناس در نوشتار يكسان نباشند :جناس مركب مفروق .2.1
سـي سـخن   زيباشنا(»جناس مركب مفروق آن اسـت كـه دو پايـه تنهـا در گفـت يكسـان باشـند       «

جنـاس مركـب مفـروق    » پادشاه جهود كه نصرانيان را ميكشت«در حكايت  ).54ص: پارسـي،كزازي 
  :خود نمايي ميكند» اش عار«و » اشعار«
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  )529، بيت 1مثنوي معنوي، د (پيش حرف امُيي اش عار بود    صد هزاران دفتر اشعار بود
ا بعنـوان ابـزاري اسـتفاده    مولوي با توجه به گسترة فراخ واژگان موجود در ذهنش از آنه

  :  كرده است و بدين ترتيب جناسهاي مركب پر شماري خلق كرده است
  )633، بيت 1د مثنوي معنوي،(ز آنكه نَبود طبع و خوي عاجز آن  پس تو سرهنگي مكن با عاجزان

در جايي ديگر در مقام برتري انسان . جناس مركب مفروق است» عاجز آن«و » عاجزان«
  :اعر از جناس مركب در ساخت قافيه بهره برده استش ،بر ملَك

  )1013،بيت 1مثنوي معنوي،د(است شك در حق كه در كسآن كوريِ  نام و ناموس ملَك را در شكسَت 
  . جناس مركب مفروق است» در شك است«و » در شكست«چنانچه مشاهده ميشود 

سـوي شـاعر اسـت در    اي از  بكارگيري جناس مركب در ايجاد قوافي شعري، گويي حربه
  :وضعيتي كه در تنگناي يافتن قافيه قرار ميگيرد؛ چنانكه در بيت زير مشاهده ميشود

  )2912، بيت 1مثنوي معنوي، د (تا كه از زر سازمت من، گوشوار  ابل اين گفته ها شو، گوش وار ق
در جايگاه قافيه از جناس مركب مفـروق  » آمدن رسول روم نزد عمر«مولوي در داستان 

  :بهره گرفته است
  )1429، بيت 1مثنوي معنوي، د (هست در خور از براي خايف، آن  لا تخافوا هست نُزْلِ خايفان 

حضور ايـن جنـاس در   . جناس مركب مفروق ميباشند» خايف، آن«و » خايفان« ةدو واژ
طـوطي از  » طـوطي و بازرگـان  «در داسـتان  . جايگاه قافيه لطف سخن را دو چندان ميكنـد 

  :ميخواهد پيغامش را به طوطيان هندوستان برساند بدين گونه كهبازرگان 
  )1558، بيت 1مثنوي معنوي، د (يك صبوحي در ميان مرغْزار  ياد آريد اي مهان زين مرغ زار 

شـاعر بـا خلـق ايـن     . جناس مركب مفروق اسـت » مرغزار«و » مرغُ زار«آشكار است كه 
جناس در مكان قافيه موسيقي داخلي شعر را در خدمت موسيقي كناري قرار داده است كه 

  .اوج هنرنمايي شاعر را ميرساند
  :گاهي اين هنر مولوي به شعر او حالتي نمايشي ميدهد

  )2396، بيت 1مثنوي معنوي، د (ني ستيمن خاك شمايم : گفت         زن در آمد از طريق نيستي 

» نيستي«قوافي . مولوي اظهار عجز زن در مقابل مرد را بوجهي دل انگيز نمايش ميدهد
  .بيانگر جناس مركب مفروق هستند» ني ستي«و 

علاقه و انس فوق العادة شاعر به جناس مركب باعث شده اسـت شاعر از هر فرصـتي در 
وضـع اين صنعت ادبي در جايگاه قافيه بهره بگيرد، بسـياري از ايـن جناسـها نــظر     جهـت 

گـيرند، اما بـرخي از جـناسهاي مركب بر ساختة او نيز چنـدان در خـور نيسـتند و صـرف     
  :خلق قافيه شاعر را بساختن اين جناسها راغب كرده است

  )3980،بيت5مثنوي معنوي،د (د چنانمردم از نطفه ست كي باشنطفه از نانست كي باشد چونان؟     
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  :برخي ديگر از جناسهاي مركب مفروق مثنوي عبارتند از 
، )657(، نـي ام و نـيم  )447(، ناز كي است و نـاز كيسـت  )238(ز آن دهند و زان ده اند

ــاج دار و تاجــدار)752(دكــان و دوكــان ــر آن)840(، ت ــه )868(، دلبــران و دل ب ــتن و ب ، ب
، گلسـتان و گـل   )1026(، پـاي دار و پايـدار  )1026(گل گونه يي ، گلگون نه يي و)935(تن

  ).1271(، به نان و بنان )1194(ستان
  

  كاركرد جناسهاي قافيه ساز مثنوي در ايجاد سبك شناسي صورتگرا
اين خصيصة سـبكي در  . افزايي است كه مولوي بكار ميبرد خلق جناس در مكان قافيه قاعده

شناسي بسامد افزون اين جناسهاي قافيـه سـاز و    اظ سبكبه لح. سرتاسر اثرش پديدار است
تأثيراتي كه اين كاربرد ادبي بر مخاطب ميگذارد، بنوعي باعث تمايز شـعر مولـوي بـا سـاير     

      شناسـي صـورتگرا مولـوي بـا تمركـز بـر الگوهـاي مسـلط زبـاني           از منظر سـبك . شعراست
مثنـوي هـر   . برخواننده گذاشته استآفريني كرده است و بر اين پايه تأثيرات شگرفي  معني

از ايـن جهـت مولانـا از     .ميĤيد و نيمتوان فرم ثـابتي بـراي آن متصـور شـد    فرمي درلحظه ب
موسيقي براي احيا و نو ساختن صورت شـعرش بهـره ميگيـرد تـا از عـادي شـدن كلامـش        

لامـش  در اين ميان يكي از ابزارهايي كه مولوي با استمداد از آن موسيقي ك. جلوگيري كند
شـاعر بـا برجسـته    . رفتـه اسـت   كارناسهايي است كه در گسترة شعرش برا غني ميسازد، ج

سازيهايي كه بدين وسيله بدست ميدهد خواننـده را تكـان ميدهـد و شـوقي را در او بيـدار      
ت شـاعر را در     كساني كه نتوانسته. اين برجستگيها انگيزة هنري دارد. ميسازد اند ايـن قابليـ

كوب در ارتباط با اين مطلـب چنـين    زرين. اند در بكارگيري صنايع ناتوان دانستهيابند، او را 
كساني كه مثنوي را از حيـث شـعر و شـاعري ضـعيف و فاقـد ارج و بهـاي عـالي        «: ميگويد
اند و تلألؤ و لمعان  هاي خاص و محدود نظر داشته اند ظاهراً از صناعت شعر به نمونه شناخته

جاي مثنوي چشـم را خيـره ميكنـد     مولانا به نحور بارزي در جايجوهر شعر را كه در كلام 
     )39بحر در كوزه،زرين كوب، ص(» .نتوانسته اند درك نمايند

اما بنا به نظريات كزازي نوعي از جناس وجـود دارد كـه ماننـد جنـاس     : جناس مرفوُ .3.1
و جنـاس هماننـد   جناس مرفوُ به جناس آميغي «.مركب است و به آن جناس مرفوُ ميگويند
اي همـراه   ست كه يك پايه، در اين جناس، از واژهآنميماند؛ آنچه آنرا از اين دو جدا ميدارد، 

گونـه از  بسـĤمد اين ).  56ص: زيباشناسي سـخن پارسـي،كزازي  (»اي ديگر ساخته شده است اي از واژه با پاره
ز انواع آن باشد، در جناس نيز كه شباهت بسيار به جناس مركب دارد و به نوعي شايد يكي ا

  :چنانچه در بيت زير مشاهده ميشود. سرتاسر مثنوي بسيار ميباشد
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  )1967، بيت 5مثنوي معنوي، د (ذكر دلق و چارق آن گاهي كني  چون در آيد نزع و مرگ آهي كني 
  )2064، بيت 5مثنوي معنوي، د (   از نصيحتها كند دو گوش كر  وزينه و شكرلكودكان را حرصِ 

  :در بيت زير بيانگر جناس مرفْوُ است» رنگ ريخت«و » ريختگ«تقابل 
  )2538، بيت 5مثنوي معنوي، د (زرد رو و لب كبود و رنگ ريخت  گريختيي در مي آن يكي در خانه

  )3182، بيت 3مثنوي معنوي، د (از يمن زادي و، يا تركي استي؟  كيستي؟: چون بيامد پيش، گفتش
  .جناس مرفو نمايان است» تركي استي«و » كيستي«در دو واژة 

  :لفاظي مولانا در گسترة فراخ قافيه سازي او را بسوي ايجاد جناس مرفو كشانده است
  )3946، بيت 3مثنوي معنوي، د (نماييمت، مگرد از عقل و دادمي  بي خيانت اين نصيحت، از وداد

  )1455، بيت 3د مثنوي معنوي، (اين فضل و جود خفتم اندر ساية  سايه خُسپم در وجودكاهلم من،
گير و چشمنواز است در بيت زيـر  سهاي مرفو بر ساختة شاعر كه نظريكي از بهترين جنا
  :نمود پيدا كرده است

  )808، بيت 5مثنوي معنوي،د (پار فزون ست از سه كه هر امسالت  تازه مي گير و كهن را مي سپار 
ي شــكي بـراي   گمـان جــا   اوج هنرنمايي شاعر در بكارگيري جناس مرفـو اسـت و بـي   

بكـارگيري ايـن   . مخاطب نيست كه شاعر توان شگرفي در شيوايي سخن بخـرج داده اسـت  
  :جناس در جايي كه در تقارن با معناست شكوه بالندگي شاعري مولاناست

  )1978، بيت 6مثنوي معنوي، د (محرمش در ده يكي ديار نيست  عشق را در پيچش خود يار نيست

  

  جناس خط .2
در تعريـف ايـن   . ه ميشود كه دو ركن در گفت و نقطه گذاري تفـاوت دارنـد  به جناسي گفت

آن است كه اركان جناس در كتابت يكي و در تلفظ و نقطه گـذاري  «:جناس همايي ميگويد
گونـه معرفـي   هرچنـد كـه كـزازي آنـرا بدين     ).56ص: فنون بلاغت و صناعات ادبي، همايي(» مختلف باشند

نقطه، تشـديد، همـزه در   : هايي چون ة نوشتاري بي آنكه نشانهدو پايه تنها در پيكر« :ميكند
  )61ص: زيباشناسي سخن پارسي،كزازي(» .نظر گرفته شوند بهم ماننده اند

شاعر در جهت قافيـه  . در جاي جاي شش دفتر مثنوي اين جناس حضوري پر رنگ دارد
اس، بطـور عمـد   سازي گزيري جز ساخت چنين جناسي ندارد؛ استفادة مولانا از اين نوع جن

ايـن بـه   : قافيه بكار ميبـرد  جناسهاي خط وافري در جايگاه  شاعر عامداً. صورت گرفته است
يكـي آن كـه ايـن جنـاس در سـاخت قافيـه شـاعر را مـدد         . خود داراي دو جنبه استنوبة 

و رسايي شعر مولانا است كه از اين كاربرد حاصل است، شيوايي ميرساند و جنبة ديگري كه 
بنابراين استفاده بـي انـدازة شـاعر از ايـن جنـاس او را در      . ن ساختار بديعي استمرهون اي
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گوي سـبقت را   ميتوان گفت مولوي در اين زمينه. جهت مقصودش راهي به دهي بوده است
  . از معاصران خود ربوده است

  
  تحليل جناسهاي خط قافيه ساز در مثنوي 

  : ه قافيه بيانگر اين هنر شاعر استدر جايگا» عمر«و » غُمر«قرار دادن دو واژه ي 
مثنوي(بخشاي عمر شب و روزي مدد چون  تو شب و روز از پي اين قوم غُمر 

 

بيت،2معنوي،د
 

1864(  
. شاعر با استمداد از اين جنبة زيباشناسي مصراع دوم را در تأييد مصراع اول آورده است

را بكـار  » نديـد «و » پديد«ة هنرنمايي شاعر در ايجاد جناس خط سبب شده اسـت تا دو واژ
  :برد و بسخن خود وجهي ادبي و بلاغي دهد

  )1886، بيت 2مثنوي معنوي، د (اي خُنُك آن را كه روي تو نديد  شوم ساعت كه شدم بر تو پديد 
پردازي مولانا سبب ساز آفرينش جناسـهاي متعـدد در مكـان     انديشي و صورت اين قافيه

آورد، خـود مولانـا را نــيز بسـر      مخاطب را بوجد مي قافيه شده است؛ جناسهايي كه نه تنها
  :نشاط ميĤورد

مثنوي(دست به نتو در كوي اي گيريمي گور ميگيرند يارانت به دشت        كور
 

  )2360بيت ،3معنوي،د 

و » گــور «هاي اين بيت، داراي جناس خط هستند هرچند كه  قافيه» دست«و » دشت«
  .خط ديگري خودنمايي ميكنند نيز در ايـن بيت بعنوان جناس» كـور«

بازي با الفاظ مولانا تا بجايي است كه در نقطه گذاري واژگان نيز دست زده است؛ گويي 
مولوي رموز و معناي نهفته را كه درك آن نيازمند كشف و شهودي بـاطني اسـت در حـال    

  :سرگرمي و بازي به مخاطب القا ميكند
  )2695، بيت 2مثنوي معنوي، د (رم مي بري پيمتو چرا بي ج  كژ نيم راستم من؛:خشك گويد

  )1798، بيت 2مثنوي معنوي، د (ذكر تو آلودة تشبيه و چون     با نماز او بيالودست خون 

و يافت قافيه  ها واژهگاهي نيز مولانا معنا را بحال خود رها ميكند و هدفش صرفاً بازي با 
  :و صورت پردازي است

  )3272، بيت 2مثنوي معنوي، د (هر طرف او خاك را كردست چاك   ها داند، ولي در زير خاك راه

هاي بر ساختة شـاعر گوشنواز است؛ اين جناسها علاوه بر تكميـل معنـا و   برخي از جناس
تناسب لفظ شاعر را از زير بار مسووليت وزن ميرهاند، زيبايي كار مولانا در بيت زير مشـهود  

  :است
  )327، بيت2مثنوي معنوي، د (سوي ما درآ، كه تيمارت كند دست هر نا اهل بيمارت كُند      
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داراي جناس خط است؛ شيوايي كلام مولانا اسـت كـه بـا خلـق     » تيمارت«و » بيمارت«
چنين جناسي علاوه بر تكميل وزن و قافيه سازي معنا را نيز اكمل ميكنـد و چنانچـه پيـدا    

  .است خللي بر معنا وارد نيست
قالب تشبيه جناس خط ديگري بدست ميدهد تـا مخـاطبش را   در جايي ديگر مولانا در 
  :در جهت القاي معنا قانع كند
  )1682، بيت 2مثنوي معنوي، د (همچو دوكي گردنت باريك شد   آنكه بي آن روز تو تاريك شد

جناس خطي را ميسازند كه بدون آنها معنا » باريك«و » تاريك« هاي واژهعيان است كه 
و » چنـان «ن و دلكشترين جناسهاي خط بكار رفته در مثنوي تقابل يكي از بهتري. نارساست

  :است» جنان«
  )2994، بيت 5مثنوي معنوي، د (كه از آن سويست ره سوي جنانت نگفتم من چنان      آن فلان روز

  .ظرافت مولانا در وضع اين جناس پديدار است
يه دست به آفـرينش جنـاس   در مكان قاف» نار«و » تار«مولانا در دفتر سوم با قرار دادن 

  :خط ديگري زده است
  )3014، بيت 5مثنوي معنوي، د (جامه اش دوزد، بگويد تار نيست  نار نيست: اش سوزد، بگويد جامه

كلام مولانا در چنين وضعي بر سبيل صنعت پردازان است كه تنها رسالتشان افزودن بار 
  .غنايي شعر است

را در قالـب جنـاس   » خـوبي «و » چو بـي «فت در جايي ديگر براي دروگر و مصور دو ص
  : خط ابداع ميكند و سخنش را به شيوايي به مخاطب عرضه ميكند

  )3093، بيت 5مثنوي معنوي، د (و آن مصور حاكم خوبي بود         حاكم چوبي بود آن دروگر

  .را بمدد دو جناس خط عرضه ميدارد»  مصور«و »  دروگر«شاعر صفت 
  

  ازي موسيقي و صورت كلام مثنوينقش جناس خط در نوس
مرگي و عادي شدن كلامـش  رد تا از روزمولانا از موسيقي براي نو ساختن صورت بهره ميگي

در داستان نخجيران و . بزدايد؛ يكي از اين ابزار در جهت نيل به مقصودش جناس خط است
  :شير چنين آمده است

  )994، بيت 1مثنوي معنوي، د (نين بيعت نيفتد در زياكاندر   عهدها كردند با شير ژيان
زبـان فارسـي در   . جناس خط بزيبايي نمود پيدا كـرده اسـت  » زيان«و » ژيان« لغاتدر 

ت    ه شعر مولانا از منظر موسيقيايي ب غنا ميرسد، درست است كه معنا بـراي مولـوي ارجحيـ
  :ميدهد دارد، اما گاهي مولانا عنان اختيار خود را در اثر پرداختن بصورت و فرم از دست

  )992، بيت 1مثنوي معنوي، د (كز جواب،آن جبريان گشتند سير  زين نمط بسيار برهان گفت شير 
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  . بيانگر جناس خط است» سير«و » شير«تقابل 
ساختار پيچيده و سيال مثنوي سبب شده است تا نتـوان فرم مشخصي بـراي آن تعيين 

رمي ميگرايد و جنبة انعطاف پذيرش اين جنبة مثنوي مثبت است؛ يعني هر لحظه به ف. كرد
وقتي از درون اين منظومه «: استاد شفيعي كدكني در اين ارتباط چنين ميگويد. بسيار است

بنگريد، ضعيفترين و ناهنجارترين ابيات مثنـوي مولـوي همـاهنگترين سـخناني اسـت كـه       
نوع موسـيقي و فـرم   اين ت). غزليات شمس، تصحيح شفيعي كـدكني (»ميتوان در زبان فارسي جستجو كرد

  :در كلام مولانا در بيت زير عيان است
مثنوي(ت،از صورت نَرست؟جان بي معني  چند صورت، آخراي صورت پرست

 

  )1018بيت ،1معنوي،د
نقش جناس خط در موسيقي شعر مولانـا كـاملاً   . جناس خط است» نرست«و » پرست«

  .او از شاعران ديگر است ظرافت مولانا در پيكرة نوشتاري شعرش وجه تميز. محسوس است
  

  فهرستي از جناسهاي خط موجود در مثنوي
  : در زير نمونه وار برخي از جناسهاي خط موجود در مثنوي در مكان قافيه آورده ميشود

، نديـد و  )551(، فرح و قزح)438(، ظريف و طريف)427(، چاك و خاك)292(دعا و دغا
، زب و )736(، عاقبــت و عافيــت)677(، رســيد و رشــيد)691(، ثبــات و نبــات )638(پديــد
، حبـه و  )1081(، دربافتي و دريافتي)1051(، خاتمي و حاتمي)838(، يسر و بسر)802(رب

ــه ــه شــان و جـــمله  )1115(، زيســتن و ريســتن)1090(، بــس و پــس) 1084(جب ، حمل
، )917(، چنين و حنين)519(،سما و شما )553(، پير و تير)101(، پاك و تاك )1110(شان
، )343(،عيبسـتان و غيبسـتان  )284(،خون و چـون )238(، يالا و پالا)251(گي و ژندگيزند

  ).298(خَرد و چرد
  

  نتيجه 
يكه اين صـناعات در  ئجستجوي صناعات ادبي در مثنوي كار چندان دشواري نيست؛ از آنجا

جاي مثنوي چشم را خيره ميكند؛ ليكن ژرفاي عرفـان در كـلام مولانـا منجـر بـدوري       جاي
ز اين نكتة بارز ميشود؛ ذهني خلاق و منقاد با عنايـتي ويـژه به ساختار كـلام او ايـن   ذهن ا

علاقة خود را به معنا نمايان ميسازد  ،يابد؛ مولوي در سرتاسر مثنوي به تناوب نكته را در مي
ايـن امـر تبحـر او را در بكـارگيري     . اي در جهت تقرير معنـي بيـان ميكنـد    و لفظ را وسيله

مولانا در جهت برانگيختن توجه مخاطب و موسيقي شعر و . ي مخدوش نميسازدصناعات ادب
انواع گوناگون جنـاس در  . اي به جناس داشته است در نهايت زيباسازي كلامش عنايت ويژه
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مثنوي ديده ميشود كه شاعر به اقتضاي كلامش از آنها بهره برده است، اما بيشـترين توجـه   
ميتوان وجه غالـب بكـارگيري زبـان در    . خط بوده است شاعر در اين فن به جناس مركب و

شعر مولانا را جناس دانست كه شاعر به بركت نبوغ خاص هنري خود در شـعرش گنجانـده   
اي به استفادة جناس دارد جايگاه قافيـه اسـت، از    يكي از جاهايي كه شاعر علاقة ويژه. است

اي مجـزا را اقتضـا ميكنـد،     افيـه آنجايي كه مثنوي مولانا در قالب مثنوي است و هر بيـت ق 
پرداز؛ بسامد جناسهاي مركـب و خـط در اثـر او آن     ميداني است براي هنرنمايي شاعر قافيه

فصـاحت و بلاغـت كـلام    . چنان زياد است كه در ميان شـاعران ادب پارسي بيرقيـب اسـت  
   ن مولانا سبب شده است كه اين جناسـها در كنـار معنـي كـلام او قـرار گيـرد و كـوچكتري       

اي بر معنا وارد نيايد، تا جايي كه بسياري ايـن هنـر زبـاني شـاعر را بجهـت ژرفــاي        خدشه
هرچند كه مثنوي از جمله كتـب تعليمـي اسـت و در ايـن     . معناي شعريش ناديده ميگيرند

گونه كتب معنا به جهت تعليم و تربيت سالك در وهلة اول قرار دارد؛ اما مولوي با هنرنمايي 
ة بكارگيري جناس توانسته است كلامش را برجسـته سـازد و خـود را بـر سـر      خود در زمين
بيراه نيست اگر او را شاعري صورتگرا نيـز بنـاميم، زيـرا بـه نـدرت شـاعري را       . زبانها اندازد

  .ميتوان يافت كه اين همه از جناس در جهت غني ساختن كلامش بهره برده باشد
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